
قهرمانی که کارگری می کند
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 »هر آن چه از نوشتن می دانم، از دویدن یاد گرفته ام«؛ این را »هاروکی 
پرونده

 
موراکامی« نویسنده مشهور ژاپنی می گوید که سال هاست تجربه 
دویدن دارد و قلمش در ایران هم پرطرفدار است. او در کتاب »وقتی از 
دو حرف می زنیم از چه حرف می زنیم« از موقعیت هایی می گوید که یک 
دونده با درد آشنا می شود و می خواهد به آن ها غلبه کند. شاید حرف های این کتاب زبانِ 
حال همه دونده های حرفه ای و همین طور »عبدالرحیم درزاده« باشد. خرداد ماه سال 
97 بود که »عبدالرحیم«، جوان بمپوری از استان سیستان و بلوچستان توانست به عنوان 
نفر دوم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از خط پایان بگذرد و مدال نقره این رقابت ها را به  
دست آورد. حالا چند سالی ا ست که از این دونده در پیست دوی مسابقات کشوری و 
جهانی خبری نیست و او در گوشه ای از جنوب شرق ایران در یک کارگاه بتن ریزی مشغول 
کارگری است. به تازگی هم ویدئویی از او با توضیح » قهرمان دو و میدانی، کارگر 
ساختمانی شد« در شبکه های اجتماعی پربازدید شد. البته این جوان 25ساله هیچ وقت 
تمرینات دو و میدانی را کنار نگذاشته  است و بعد از کار وقتی هنوز عرق کارگری اش 

خشک نشده آن قدر می دود و تمرین می کند تا دیگر رمقی برایش باقی نماند. 
می گویند »عبدالرحیم« از ورزش حرفه ای خداحافظی کرده  است اما دویدن 

جزئی از او شده  و نمی تواند به راحتی از آن دست بــردارد؛ حتی وقتی 
مسئولان بعد از مسابقات جایزه بزرگ چین و کسب مقام دوم قهرمانی 
آسیا و مقام سوم دوندگی دانش آموزی جهان و مدال های رنگارنگ کشوری 

به او قول حمایت دادند و یک شغل مناسب تا بتواند در کنار تامین هزینه 
زندگی خودش و خانواده اش در مسابقات جهانی هم شرکت کند و پرچم 

ایران را بالا ببرد. در پرونده امروز »زندگی سلام« با »عبدالرحیم درزاده« که پر 
از شوق دویدن است درباره شرایط فعلی  اش گفت و گو کردیم و او هر چند جمله در 

میان از میلش به حضور دوباره در مسابقات کشوری و جهانی دو و میدانی می گفت.

 »عبدالرحیم درزاده« دونده مدال آورمسابقات آسیایی
  از روزهای سختش در دوومیدانی می گوید

 و شرایطی که او را مجبور به کار در کارگاه بتن ریزی کرده است

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

کاهو، رفیق خوب سلامتی ما 

بلای خانمان سوز حسادت
چرا بعضی ها در این دام می افتند و چطور می توان این 

احساس ناخوشایند را مدیریت کرد؟

 6  رفتار زنانی که نارضایتی شان
 در زندگی مشترک را پنهان می کنند 

طنز| لطفا با من درددل نکنین چون...

    در زندگی سلام امروز بخوانیم:

2

3

3

4

 5 ماه است که مشغول کارگری هستم 
»عبدالرحیم« با همان نجابتی که از سیستان و بلوچستانی ها سراغ 
داریــم صحبت می کند. بار اول که با او تماس گرفتم بین کارگرها 
بود، صدا به صدا نمی رسید و نمی توانست حرف بزند. بار بعد که با او 
تماس گرفتم، در شروع صحبت هایش از دلایلی که او را از مسابقات 
قهرمانی دور کرده است، برایم گفت :»الان حدود 5 ماه است ورزش را 
کنار گذاشتم و مشغول کارگری هستم. البته تمریناتم را دارم. چندبار 
رفتم اداره ورزش پیش مدیرکل که اگر می شود دست من را در جایی 
بند کنید تا حداقل بتوانم راحت تر ورزش حرفه ای را دنبال کنم ولی 
متاسفانه هیچ خبری نشد. برای خدمت سربازی هم کارهای امریه 
من را درست نکردند. از آن ها خواستم به اداره ورزش امریه ام کنند 
ولی متاسفانه این کار را نکردند. می گفتند: »والا ما نمی توانیم« و 
بعد هم دو سال رفتم خدمت سربازی تهران. برای همین نشد حین 
هم  ملی  تیم  عضو  خدمت 
ــم فاصله  باشم و بین ورزش

افتاد. آخرین مسابقه رسمی که شرکت 
کردم سال 99 و جایزه بزرگ آسیا بود 
و بعد هم رفتم خدمت. الان نزدیک 15 
سال است که برای این استان زحمت 
کشیدم. از سال 1402 که خدمتم 
را تمام کردم تا همین چند ماه پیش، 
چند بار رفتم دفتر استاندار. یک پدر 
70ساله دارم و خواهرم دانشجوست 
و درس می خواند. من هزینه  آن ها را 
می دهم و برای همین خواستم فقط 
دستم را در اداره ای بند کنند تا هم 
ورزش کنم  و هم هزینه خانواده  را بدهم 

اما هیچ جوابی از مسئولان نگرفتم.«

از 10 سالگی می دویدم

ــده  اســت؛ گاهی  ــادی از عمرش را دوی »عبدالرحیم« سال های زی
برای رسیدن به آرزوهــای بزرگی که در سر دارد و گاهی برای پشت  
سر گذاشتن رقبایش در پیست دو. وقتِ تمرین و دویدن همه فکر و 
ذکرش المپیک است. از این دونده درباره این که از چه زمانی به دو به 
عنوان یک ورزش حرفه ای نگاه کرد، می پرسم، او در پاسخ می گوید: 
»من از 10،11سالگی می دویدم و در مسابقات دو ومیدانی شرکت 
می کردم. سال 94عضو تیم ملی جوانان شدم و رفتم مسابقات ویتنام. 
اولین بارم بود و نفر چهارم شدم. بعد هم که برگشتم ایران در مسابقات 
دانش آموزی جهانی سوم شدم. پشت بندش هم در دوی 8کیلومتر 
صحرانوردی که رشته تخصصی من نبود توانستم نهمِ انفرادی شوم 
و با آن تیم ایران بشود سوم ولی متاسفانه استان ما جوری بود که از ما 
حمایت نمی کردند. تا وقتی به مسابقات می رفتم فدراسیون به من 
کمک می کرد و از طرف تیم ملی حمایت می شدیم ولی اردوهای ما 
ملی  تیم  در 
ــلــنــدمــدت  ب
نـــــــبـــــــود و 

باید  مسابقات  از  بعد 
حرفه  سر  برمی گشتم 
قبلی  ام. هر ورزشکاری 
یک هــدف دارد که آن 
الــمــپــیــک اســـت ولــی 
نمی دانم متاسفانه در 
استان ما به چه دیدی 
ــه ورزشــکــارهــا نگاه  ب

می کنند.«

در ریگزار های بمپور تمرین می کنم
تخصص »عــبــدالــرحــیــم« در دوی 
800 و 1500مــتــر اســـت. دوی 
دوی  رشته های  از  یکی  800متر 
نیمه استقامت و پای ثابت هر دوره 
مسیر  می آید.  حساب  به  المپیک 
دوی 800متر دو دور 400متری 
است که دونده برای آن به استقامت 
ــوازی بـــالا، تــمــریــنــات هـــوازی،  ــ ه
چابکی و سرعت بسیار بالا نیاز دارد، 
چشم  چند  در  باید  جورهایی  یک 
به هم زدن خــودش را به خط پایان 
برساند. »عبدالرحیم« در مسابقات 
قهرمانی جوانان آسیا این مسیر را در 

عرض یک دقیقه و 54 ثانیه و 23 صدم ثانیه 
طی کرده است. او بیشتر از آن چه که فکر کنید 
برای ماندن در تیم ملی و مسابقات قهرمانی 
دویــده و پشت همه مدال های رنگارنگی که 

با خود به خانه آورده  یک دنیا امید 
و تلاش بوده است. »عبدالرحیم« 
روزهـــای سختی را کــه پشت سر 
ــت ایــن طــور برایمان  گذاشته  اس
روایــت می کند :»اول ورزشــم پای 
ــی دادم و بــه من  برهنه مسابقه مـ
می گفتند غــزال تیزپای سیستان 
و بلوچستان. چند وقت یک مربی 
ــاه می رفتم  شــیــرازی داشتم و 3م
تمرین  شیراز، 
ــردم و  ــ ــی کـ ــ مـ
بــرمــی گــشــتــم 
بمپور تــا بــروم 
مـــســـابـــقـــات. 
خانواده من دو 
ومــیــدانــی کــار 

ــرادر  ــ بــــودنــــد. قـــبـــلا بـ
ــرم در مسابقات  ــزرگ ت ب
می کرد  شرکت  استانی 
و مقام می آورد ولی چون 
ــه نداد  حمایت نشد ادام
و مــن دو را ادامـــه دادم. 
الان هم تمرینم را خودم 
ادامه می دهم؛ همین جا 
در بمپور. هیچ امکاناتی 
نـــدارم و در ریــگــزارهــای 
و تمرین  مـــی دوم  بمپور 

می کنم.«

آن ویدئو را گرفتند تا شاید 
اسپانسری پیدا شود

شاید شما هم ویدئویی را که از عبدالرحیم 
درزاده در فضای مجازی دست به دست 
ــده  باشید. از »درزاده«  ــت،دی ــده اس ش
ــان تعریف کند آن  ــرای م مــی خــواهــم ب
ویدئو کجا گرفته شده و او آن جا چه کار 

می کند؟ او هم شروع می کند و آن ویدئو 
را این طور روایــت می کند: »من روزهــا از 

ساعت 5صبح مــی روم کــارگــاه بتن ریزی 
3 عصر برمی گردم خانه. وقتی از  و ساعت 

مسئولان جوابی نگرفتم مجبور شدم بروم سراغ این کار. 
وقتی می آیم خسته وکوفته هستم و استراحت درست و حسابی 

ندارم اما باز هم تمرینم را ول نکردم. ساعت 5 می روم تمرین دو. هنوز 
انگیزه دارم و ویدئو را گرفتند، گفتند شاید اسپانسری پیدا شود و از من حمایت 

کند تا دوباره بتوانم در مسابقات شرکت کنم. دو و میدانی یک جوری است که باید همه 
تمرکزت روی دو باشد.« این ویدئو واکنش های زیادی هم داشته  است و برخی نوشته اند »خب کار 
می کند دیگر« یا »کارگری که عار نیست«. همه می دانیم که شرافت لباس کارگران است اما این 
کار می تواند شرایط را برای دونده ای که می تواند یکی از امیدهای مدال آوری کشور باشد، سخت 
کند و او را از آرزوهای بزرگی که برای ورزش حرفه ای و افتخارآفرینی برای کشور دارد، دور سازد.

برای مسابقه کفش تاناکورا می خرم
بمپور یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است و قدمتش 
بر اساس کاوش ها به زمان ساسانیان، اشکانیان و مادها 
برمی گردد. قلعه بمپور هم نشانه ای از دوره ساسانیان در 
این شهر است اما حالا به دلایل مختلف شکوه بمپور جای 
خودش را به محرومیت داده و شرایط سخت 
و امکانات محدود اجــازه نمی دهد رویاهای 
جوانان مستعد ایــن شهر به بــار بنشیند. به 
همین دلیل است که »عبدالرحیم« باید برای 
تمرین به شهرهای دیگر سفر می کرد. او درباره 
هزینه های ورزش حرفه ای می گوید :»من 
مدتی برای تمرین می رفتم شیراز و یک مدت 
اصفهان مرتب تمرین می کردم ولی از پس 

هزینه ها برنمی آمدم. دو و میدانی یک جــوری است 
که باید روی اصول تمرین کنی. مثلا من چند مسابقه 
آسیایی و جهانی رفتم و اگر یک خرده لژ کفش خراب 
باشد دیگر به درد نمی خورد. حالا ما این جا تاناکورا 
داریم و همان کفش ها را تا یک سال استفاده می کنیم، 
چون هزینه خرید کفش نداریم. الان یک جفت کفش 
میخی 20 میلیون تومان است. هزینه مکمل هم جدا. 
متاسفانه این جوری است. در این مدت نصف هزینه ها 
با خودم بوده. البته دو و میدانی در ایران مظلوم است. 
هــمــان100،150 میلیون تومانِ قراردادهایی را که 
با باشگاه ها می بستیم یک جــوری مــی دادنــد که آدم 

نمی فهمید کفش بخرد، مکمل بگیرد یا ... . «

مگر چه چیزی کم داریم که نرویم المپیک؟!
»عبدالرحیم درزاده« اولین جوان دونده و قهرمان بمپور 
نیست. قبل از او »اکبر زردکوهی«، »داریوش یزدان پناه« 
و »یوسف دهمیری« در بمپور جزو دونده های سرشناس 
کشوری بوده اند که شاید مثل »عبدالرحیم« در 
ریگزارهای بمپور دویده اند تا به آرزویشان 
برسند. نقش این افراد در معرفی دوی 
ســرعــت و  صــحــرانــوردی بــه اهالی 
شهر غیرقابل انکار اســت طوری 
که شاید هر کــدام از آن هــا برای 

بمپوری ها یک الگوی 
پـــیـــشـــرفـــت بـــودنـــد. 
ــری«  ــی ــم »یـــوســـف ده
اولین ورزشکار ایرانی 
بود که توانست در سال 
مسابقات  فینال  بــه   71
دوومیدانی بازی های آسیایی 
هیروشیما برسد و مقام هفتم را 
کسب کند. او هم مثل عبدالرحیم 
در ریگزارها تمرین می کرد حتی وقتی در 
چله تابستان دمای هوا به بالای 40درجه 
سانتی گراد می رسید. »دهمیری« بیش از 
ــورددار دوی صد متر ایــران بود  10ســال رک
است  داشته   که  گفت و گوهایی  در  البته  و 
عبدالرحیم درزاده را جزو کسانی دانسته که 
می تواند به راحتی سکوی اول مسابقات را از 

آن خود کند. عبدالرحیم هم حین گفت و گو با اشاره به 
این که بمپور قطب دو ومیدانی کشور است، می گوید: 
»هر ورزشکاری یک آرزویی دارد که اگر حمایت شود 
برود المپیک. استعداد این جا خیلی زیاد است. ما هم 
اگر حمایت می شدیم مگر چه چیزی کم داریم که نرویم 
المپیک؟ در بمپور استعداد زیــاد اســت. اصلا قطب 
دو و میدانی است از همان دهه 50 بگیرید که یوسف 
دهمیری رکورددار دوی 100 و 200متر ایران بود تا 

دوندگان دیگری که داشتیم.«

 الان یک جفت کفش 
میخی 20 میلیون 
تومان است. هزینه 

مکمل هم جدا. 
متاسفانه این جوری 
است. در این مدت 

نصف هزینه ها با خودم 
بوده. البته دو و میدانی 
در ایران مظلوم است

من روزها از ساعت 
5صبح می روم کارگاه 

بتن ریزی و ساعت 
3 عصر برمی گردم 

خانه. وقتی از مسئولان 
جوابی نگرفتم 

مجبور شدم بروم 
سراغ این کار. وقتی 
می آیم خسته وکوفته 
هستم و استراحت 

درست و حسابی ندارم 
اما باز هم تمرینم را 
ول نکردم. ساعت 5 
می روم تمرین دو تا 

آخر شب

ویدئوی پربازدیدشده 
در شبکه های اجتماعی 

را گرفتند، گفتند 
شاید اسپانسری پیدا 
شود و از من حمایت 
کند تا دوباره بتوانم 
در مسابقات شرکت 
کنم. دو و میدانی یک 
جوری است که باید 

همه تمرکزت روی دو 
باشد
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